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 چکیده
 گراییایمان ایدوره در است. کرده طی را فرودهایی فرازو معاصر دوره تا پیدایش از گراییایمان

ای ضد عقل گاهی ایمان به گونه .گاهی فراتر و ماورای عقل انسانی وخارج از موضوع عقل است 
و عقل در رابطه تنگاتنگی  ای ایماندوره در وشود شود که با معیار های عقل داوری نمیتفسیر می

غیرعقلانی بودن گزاره  با یک ارتبا  دو سویه میان ایمان و فهم هستیم .کانت شاهدو می گیرندقرار
 بی ارتبا با ویتگنشتاین متاخر ، وتعامل میان عقل و آموز های دینی باعدم کیرکگارد و های دینی 

 ،در جرگه ایمان گرایان قرار می گیرند نو تاکید برجنبه های عملی دی دانستن استدلال های عقلی 
گونه ای متفاوت از دوره های قبل بیان می شود ، تجربه دینی ه ایمان گرایی، در تجربه دینی باما 

معرفت بخش نیست، بلکه نوعی احساس است، احساس اتکای مطلق و یکپارچه به مبدا و قدرتی 
ن حوزه دین از حوزه فهم و تعقل و قرار دادن جدا کرد (ماخر ، اتو )متمایز از جهان ، تجربه دینی
ورود درحوزه معرفت  این سیر ایمانگرایی بنیانی برای دوره معاصر و درآن در قلمرو احساس است 

 شناسی می شود.
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 مقدمه

به معنای تقدم ایمان بر عقل و یا به معنای ناسدازگاری ایمدان و مقاله ایمانگرایی در این 

گرایدی در ایدن دوره روایدت  عقل و یا به معنای جدا بودن حوزه ایمان از عقل است .ایمان

 گرایی حجیت حاکم بر همه چیز عقلاندی خاصی از نسبت عقل وایمان است. در دوره عقل

گراهستند نه ایمانگرا. تجربه گرایدان و بدالاخص هیدوم بده  ست و فیلسوفان این دوره عقلا

ند،غیر عقلانی بودن گزاره های دینی در کاندت پایده گدذاری هست ضدیت عقل و ایمان قائل

سدت، کاندت بدا نفدی هرگونده  گرایدی میشود که اولین جرقه و نقطده شدروع بدرای ایمدان

هدا  ظدری کده پدیش از او مطدرح نشدد راه بدرای پوزیتویسدتمابعدالطبیعه در حوزه عقل ن

ها هر گونده ارتبدا   ها  و فیلسوفان اگزیستانسیالیسم هموار کرد، پوزیتویست وویتگنشتاینی

میان عقل و ایمان را منکر شدند و حکم به تضاد این دو منبع دادند، عدلاوه بدر آن هرگونده 

یکردنددد وآن را ندداممکن میدانسددتند. تببددین عقلانددی در مددورد گددزاره هددای دینددی را رد م

ویتگنشتاین  با  مطرح کدردن بدازی زبدانی بده جددایی دو حدوزه ایمدان و عقدل  مبدادرت 

این جدایی تا پیش از او مطرح نبدود ،در فیلسدوفان اگزیستانسیالیسدم، کیرکگدارد  همیورزد،ک

فه حکم بده تضداد و مخالفدت عقدل باایمدان و از ضددیت بده جددایی آن میرسدد ،در فلسد

هستیم که آندرا  ایمدانگرایی افراطدی  شاهد کیرکگاردی هم ضدیت وهم جدایی دو حوزه را

گرایی در این دوره بر یک منوال نبوده و در هدر دوره شداهد بدروز  امیم ،بنابراین ایمانن می

 گرایی هستیم.    نوعی از ایمان

ندددیم گرایدددی را در تعریفددی جددامع و کامدددل اینگوندده بیددان میک در نهایددت ایمددان

 ست که نظامهای اعتقادات دینی را موضوع ارزیابی عقلاندی قدرار نمدی دیدگاهییی:ایمانگرا

ست که بر اسداس آن باورهدای دیندی نیازمندد توجیده معرفدت  گرایی نظریه ای دهد، ایمان

شناختی نیستند، فیلسوفانی که استدلال فلسفی برای اثبات معقولیدت اعتقداد بده خداوندد را 

ل فلسفی را بی ارتبا  با باورهای دینی در مورد خداوند مدی دانندد و یدا ضعیف و یا استدلا

آن را مخرب باورهای دینی قلمداد می کنند.باورهای دینی که قلمروی جدا از عقلانیت و یا 

گرایدی قدرار  شوند  در حیطه ایمان می باورهای دینی که  در تضاد و ضدیت با عقل قلمداد
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رعقلانیت ویا تحویل  و تعلق ایمان به احساس و تجربده دیندی میگیرند، هرنوع تقدم ایمان ب

  .دهیم را در تعریف  ایمانگرایی قرارمی

 و اکبدری رضدااز  پلانتینگدا گروی: نظریات کرکگور، ویتگنشدتاین وایماناکنون کتاب ت

حسدن مانند : بنیانگذاران ایمان گرایدی جدیدد کیرکگدور و ویتگنشدتاین ازمقالات متعددی )

،ایمان گرایی ،خاسدتگاه »(زادهمرتضی فتحی از« گرایی، پلانتینگا، ایمان و عقلقرینه» و قنبری

گرایی بده مرتب  بدا ایمدان از محمد اکوان و همچنین «و رویکرد آن در در تفکر ویتگنشتاین

ایمدانگرایی از موضدع دو  نقددو تحلیدل  ین ویدتببه در هم  این مقالات  .اندنگارش درآمده

گرا ویتگنشتاین و کیرکگارد پرداخته شده است. این مقاله سعی می کند ضدمن فیلسوف ایمان

بیان سیر تاریخی و خاستگاه ایمان گرایی تا دوره معاصر نظریات فیلسوفان را مطرح کندد و 

سپس نشان دهداین نظریات هرکدام چه نوعی ازایمان گرایدی راشدامل میشدود و یدک سدیر 

 عقل را بررسی وتحلیل کند.دنباله دار از نسبت میان ایمان و 
 

 ایمانگرایی در آباء کلیسا   (۱ 

دو طدرز فکدر در ،در دوره آباءکلیسا مسئله ایمان در رابطه میان عقل و ایمان مطرح بدود 

داشت:  گروهی از اباء کلیسدا اسدتفاده از تفکدر فلسدفی را در فهدم دیندی د این دوران وجو

دادندد. ژوسدتین  به ایمدان از خدود نشدان نمدیدانندو ابایی از ورود عنصر عقلانیت  روامی

دانسدت، او ایمدان  درصدد آشتی میان فلسفه و دین بود و ریشه عقدل ووحدی را یکدی مدی

داند.  گروه دیگر از اباءکلیسا کسدانی بودندد کده فقد  بده  مسیحی را تداوم تفکر یونانی می

دانسدتند و  حیح نمیکردند و هرگونه عنصر بیرونی در دینداری را ص کتاب مقدس تاکید می

 (835: 138۹ولف سن،)دانستند ایمان را معطوف به آموزه های درون دینی می

تضادی آشکار بین عقل و ایمان را می توان مشاهده کدرد. آمدوزه  در ایمان گرایی پولس 

ها و اندیشه های پولس با عقل سازگاری نداشت و چنان حجابی میان عقل و ایمان افکندده 

در اندیشده هدای پدولس،  ،ست شستن از یکی ، حف  دیگری امکان نداشدتبود که جز با د

ایمدان پدولس ،خدا در برابر انسان ، آسمان در برابر زمین و آخرت در برابر دنیدا قدرار دارد. 
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ست که خداوند  بده فدرد مدومن داده  حاصل استدلالات فلسفی نیست ،ایمان یک امردرونی

 است .

 نمایدان میشدود.معدروف :آتدن را بدا اورشدلیم چده کار؟،در جمله  ایمانگرایی ترتولیان 

ترتولیان ،آتن را نماد عقل و اورشلیم  را نماد دین می دانست ، بدین معنا که ایمان و فلسفه 

فلسدفه یوندانی بدا حقانیدت کتداب  ،،ترتولیان درمقام بیان تفاوت.هیچ وجه مشترکی ندارند 

ظدر بده طبیعدت گنداه آلدود انسدان، او بدر مقدس است و نه مخالفت با عقلانیت و فلسفه. ن

محدودیت عقل آدمی و قابل اعتماد نبودن آن تاکید می کند. به باور ترتولیان ، یک مسدیحی 

ترتولیدان  بده  .برسددبده نظدر  باید به تعالیم مسیحیت ایمان داشته باشد ، حتی اگر نامعقول 

 (5۹3:138۹.)ولف سن،تمایز ایمان مسیحی و فلسفه تاکید می کرد
 

 ایمانگرایی در آگوستین  ( ۲

دیدگاه اول این بود که ابتددا :اگوستین دررابطه عقل و ایمان دو دیدگاه متفاوت ارائه داد 

در واقدع عقدل وسدیله ای  ،انسان باید ایمان آورد و سپس عقل تحت مقوله ایمان قرار گیرد

یعدی برسدد ،ولدی میتواند بده کسدب علدوم طببدون ایمان  میگردد در خدمت ایمان . انسان

تواند به حیقت برسد.در نظریه دوم در رابطه عقل و ایمدان بده ندوعی شدناخت نمی هیچگاه 

رسد ،رویت شدهودی اسدت کده نظریده اگوسدتین  در بداب معرفدت  اشراقی و شهودی می

 .)بابدد  راشکل میدهد و انسان به واسطه  این رویت به خداونفس و دیگر کلیات دست مدی

 ( 11۹: 138۹ژیلسون، 

 هماهنگی ایمان وعقل   .۲-۱

آگوستین در تعریف خود از ایمان آن را به اندیشیدن همراه با تصددیق معندی مدی کندد، 

بنابراین به اراده در کنار عقل ونقش تعیین کننده آن در توجیه معرفت اشداره دارد، اراده هدم 

 دهد.  بلکه فراتر از عقل است و اراده است که به عقل جهت می ،پای عقل  نیست

تدلازم و همداهنگی میدان ایمدان وعقدل راخدواهیم دیدد. «ایمان می آورم تدا بفهمدم» در

آگوستین به ارتبا  هماهنگ دو حوزه ایمان و عقل اشاره می کندد، ایدن آمدوزه بیدانگر ایدن 

واقعیت مهم است که ما با ایمان آغاز می کنیم تا به سوی فهم بیشدتر پدیش رویدم، بندابراین 
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مقدم و بیشتر از فهم بلکه شدر  فهدم اسدت، ایمدان و فهدم  بده دو حدوزه  ایمان نه مرحله

جداگانه و بی ارتبا  با یکدیگر تعلق ندارند، بلکه در هم به نحوی آمیخته میشوند کده نمدی 

امن ترین طریدق  .ایمان از شرای  لازم فهم شمرده می شود)توان آنها از یکدیگر تفکیک کرد

از عقل شروع شود و به ایمان منتهی گردد ،بلکه طریقی وصول به حقیقت طریقی نیست که 

 (21۹: 1387)کاپلستون ،  .است که مبدا آن ایمان است و از وحی به عقل می رسد

 نظریه اشراق اگوستین   .۲-۲

راههای معرفت از نظر آگوستین به معرفدت حسدی، معرفدت عقلدی و معرفدت اشدراقی 

راتب معرفت قرار دارد ، ادرا  حسدی بدین ترین م اطلاق می شود، شناخت حسی در پایین

تدرین  در معرفت عقلی معتقد است که فلسفه افلاطدون کامدل،انسان و حیوان مشتر  است 

نوع معرفت است، شناخت عقلی بعد از ایمان به آموزهای کتاب مقدس قرار دارد،نتیجه  آن 

نظریده تددبر ).هم محکم کردن تعدالیم و آموزهدای مسدیحی بدر پایده فلسدفه افلاطدونی بود

 . (افلاطونی را به نظریه مسیحی اشراق الهی تغییر داد 

برمبندای آن  هعقل در هنگام صدور احکام یقینی به معیارهای ثابت دسترسی پیدامیکند ک

 مدی یابدد،ت به احکام کلی وضروری دست میزند. علت اینکه عقل به معیارهدای کلدی دسد

توانیم حقدایق ثابدت اشدیا رادر   نمی ما است دخالت فعل اشراقی خداوند در امر شناخت

فرایند اشراق که مبدادی  :در تفکر اگوستین دونکته مهم است. کنیم مگر از طریق اشراق الهی

 همعرفت را در اختیار ذهن قرار میدهد  و دیگر مشاهده نوری که اشدراق میشدود.معرفتی کد

 ( 11۹: 138۹.ژیلسون، )است محصول عقل و اشراق

 

 آنسلم ایمانگرایی( ۳

شناخت عقلانی، شدناخت ایمدانی. اسدتفاده از :از نظر آنسلم دو نوع شناخت وجود دارد

عقل  هنگامی جائز است که هدف ایمان باشد .اگرچه وحی ما را به حقیقت می رساند مانیز 

کوششی اسدت بدرای روشدن سداختن  او  باید عقل خود را درباره آن به کار بگیریم، روش

آنسلم بین عقل و ایمان  به دو گانگی قائل بود .را مقدمه فهم می داند مسیحی که آن   ایمان

ایمان و عقل یک کل را تشکیل نمی دهند و بده یکددیگر تبددیل نمدی شدوند و او. در نزد ،
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عقل را مانند، آگوستین حاصل ایمان معرفدی میکند.آنسدلم ،اوتمایز بین آنها همیشگی است 

ولی همانند آگوسدتین ارزش عقدل در میداندستقل از هم در برابر آگوستین عقل و ایمان را م

. آنسلم بیان می کرد ابتدا باید ایمان آورد پس از آن می تدوان از عقدل است خدمت به ایمان

به طور گسترده استفاده کرد ، وحی حقایقی به انسان عطا می کند که عقدل بده تنهدایی نمدی 

 )این  محدوده عقدل گرایدی جدایز اسدت.تواند به آنها دست یابد، هدف ، ایمان است و در 

 (65:.13۹3مهدوی نژاد،
 

 ایمانگرایی دانس اسکوتوس( ۴

طرح دیدگاه اشتراک معنوی بودن خداوند ومعرفت فراطبیعی در زمـره  اسکوتوس با

 گیرد.  گرایان قرار می ایمان

اشتراک معنوی ،انسان فقط درصورتی میتواند از خدا سـخن بگویـد کـه مفهـوم در 

یان خداومخلوقات مشترک معنوی باشدو مفهوم وجود برخـدا و مخلوقـات بـه وجود،م

اگر بتوان مفهوم وجود را برخداوند حمل کـرد ، میتـوان وحـدت  .یك معنا حمل شود 

.علم .اراده.قدرت و....راهم برخداوند حمل کرد،اما ممکن است این نگـرش بـه تشـبیه 

نامتناهی ،قدرت نامتناهی.مشکل راحـل  بیانجامد و بااضافه کردن عدم تناهی مانند وجود

رین مفهـومی ل  تـموجود نامتناهی کام .کند کند و تشبیه در عین تنزیه را مطرح می می

 .است که میتوان از خداوند برای انسان حاصل آید و به تنزیه در عین تشبیه قایل است 

تقسـیم اسکوتوس معرفت انسان به خداوند را به معرفت طبیعی ومعرفت فرا طبیعـی 

 کند.معرفت طبیعی معرفتی ست که انسان به وسیله قوای ادراکی طبیعی کسـب مـی می

کند. مانند قوای حسی وسپس از طریق انتزاع به معقولات دست مـی یابـد. او معرفـت 

 طبیعی را به معرفت مستقیم به نحو حضوری و معرفت غیرمستقیم به صـورت حصـولی

زیرا هیچ ،خداوند داشته باشد   طبیعی  مستقیم به .انسان نمیتواند معرفت تقسیم می کند.

شناخت مستقیم و حضـوری بـه خداداشـته باشـد ،تواند  موجودی غیر از خداوند نمی

 ومعرفت طبیعی به خداوند ممکن است و آن هم دارای سه شرط است:

 خداوند منحصر به فرد است.  زیرا  برخداوند اطلاق شود (الف
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سیط است .الهیات باید اشتراک معنـوی را بکـار گیـرد خداوند بزیرا  بسیط باشد(ب

زیرا زبان مشترک معنوی، بسیط است.هنگامی که میگوییم خداوند حکیم است و سقراط 

پس اشتراک معنـوی ،شود حکیم است .حکمت بر خداوند و انسان بر یك معنا حمل می

 بسیط است.  

 .خداوند مثبت و ایجابی استزیرا   ،مثبت وایجابی باشد (ج

معرفت فرا طبیعی دارای دو ویزگی است :به وسیله عقل حاصـل نمیشـود.و توسـط 

عامل فرا طبیعی بدست می آید.این معرفت به نامرکب ومرکب تقسیم می شود .معرفـت 

نامرکب از طریق الهام و کشف و معرفت مرکب از طریق وحی به پیامبران حاصـل مـی 

تبه اولیه که سطحی و مختص عرفاسـت  شود.معرفت غیرطبیعی دارای دو مرتبه است :مر

 (۵۲: ۱۳۹۴و مرتبه ثانوی که متعلق پیامبران است . )عباس زاده، 

 یمانگرایی در کیرکگاردا( ۵
 

موضوع اصلی مباحث کیرکگارد را ایمان تشکیل می دهد، مطالبی کده کرکگدور در بداب 

انی که اثبات وجود ایمان مطرح کرده در دو دسته قابل طرح هستند، او از یک سودیدگاه کس

خداوند را بر استدلال های آفاقی مبتنی می کنند نقد کرده است و از سدوی دیگدر بده ارائده 

نظریه خود در باب چگونگی حصول ایمان پرداخته است .بنابراین مباحث نقادانه اورا تحت 

یم عنوان مباحث سلبی و مباحث نظریه پردازانه او را تحت عنوان مباحث ایجابی ذکر خدواه

کرد:کرکگور برای ورود به بحث میان دو دسته پژوهش تمایز می نهد، پژوهشدهای آفداقی و 

  .پژوهشهای انفسی

پژوهش های آفاقی  هر گونه پژوهشی را که سر و کدار آن بدا امدری غیدر از شدهود و و 

ست،  را در بر می گیرد. براین اساس پژوهش هدای آفداقی شدامل پژوهشدهای  وجود آدمی

پدژوهش هدای تجربدی، ریاضدی، فلسدفی و تداریخی خواهندد بدود. در مقابدل  آفاقی شامل

پژوهش هایی از طریق تامل در وجدود خدود اسدت.کرکگور ایمدان را از ،پژوهشهای انفسی 

مقوله تصمیم و عمل بر وفق آن و معادل ،یقین انفسی میداند ،که در مباحث ایجابی کرکگور 
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متعلق ایمدان یدک گدزاره نیسدت بلکده حقدایق  به آن خواهیم پرداخت.از دیدگاه کرکگور ،

 خارجی هستند. 

 تعارض ایمان وعقل  .۵-۱

کیرکگارد با قائل شدن به ساحت های سه گانده حسدی، اخلاقدی و دیندی بدرای حیدات 

 عقل دارد .  ربشری توجیهات خاصی ارائه می کند که حکایت از برتری نهایی ایمان ب

سدت، در ایدن سداحت حدس و انگیزهدای مرحله حسی : قرار گرفتن در ساحت حس ا

درونی حکم فرماست،  کامجویی  از تمام تجربه های عاطفی و حسی ویژگدی ایدن مرحلده 

است . کیرکگارد معتقد است نباید در این مرحله متوقف شد و باید به مرحله عالی تدر سدیر 

ین و اخلاقی رسید. مرحله اخلاقی : در این سداحت از حیدات ، انسدان بده معیدار هدای معد

تکلیفهای اخلاقی پایبند می شود و در واقع ندای عقل کل اسدت ، در ایدن مرحلده فدرد بده 

بالاترین خیر همگان می اندیشد و فرد بر حسب خیر و شر عمل می کند. کیرگارد با این دو 

او معتقد است که اخلاقدی تدرین افدراد نیدز از ایدن همده قدانون و  .مرحله راضی نمی شود

 هش به سوی مرحله دینی است . جتنگ می آیند و حاصل آن  تکلیف اخلاقی به

مرحله دینی :در این مرحله ،آدمی در ایمان غوطه ور مدی شدود ، در ایدن مرحلده آدمدی 

برای خدا زندگی می کند ، نه دیگران. کیرکگارد در این مرحلده میدان اخدلاق و دیدن فدرق 

 برگزیند.  مینهد ،بشر در این مرحله ناچار است یکی از این بعد را

از نظر کیرکگارد این سه مرحله قابل جمع با یکدیگر نیستند، کیرکگارد وقتدی بدا مسداله 

ایمان دینی روبرو می شود جایی برای عقل  و اندیشده  بداقی نمدی گدذارد و بایدد انتخداب 

کرد.از نظر کیرکگارد حرکت از مرحله حسی بده مرحلده اخلاقدی و از حیدات اخلاقدی بده 

 (. ۹۹ :ندرسن ،ا )ب تعالی و رسیدن به ایمان می شود.زندگی دینی موج

 ادله کیرکگارد در ایمانگرایی  .۵-۲

برهان تقریب و تخمین:کیرکگارد برای اثبات صدحت مسدیحیت روش تداریخی را : الف

منتفی می داند و برای آن دلایلی ذکر می کند،از دیدگاه او اگر به پژوهش تداریخی بپدردازیم 

کتاب های مقدس را بررسی کنیم و برای چنین کاری نیاز بده ایدن عوامدل ابتدا باید  وثاقت 

 داریم: 
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 بتوانند نشان دهند که کتاب های مقدس شرعیت دارند.  الف(

 بتوانند معلوم سازند که کتاب های مقدس دارای اعتبار و سندیت هستند.  ب(

 مل هستند. بتوانند این یقین را برای ما حاصل بیاورند که کتابهای مقدس کا ج(

 بتوانند این مطلب را معلوم دارند که مصنفان کتاب مقدس قابل وثوق اند.  د(

 بتوانند معلوم کنند که وحی ضامنی جزئی در صحت مطالب است.  ه(

تدوان های ذکر شده بده یقدین رسدید میبنابر این اگر بتوان به صحت مسیحیت در حیطه

دهدد کده کند و به فرد تضمین میرا حل می ادعا کرد که تحقیقات تاریخی مشکل بی یقینی

کیرکگدارد معتقدد  .حد و حصر بر آن بناکندبتواند ایمان خود را به عنوان یک دل بستگی بی

باز هدم بده  آوریم ،است اگر بیشترین صلاحیت و پشتکار علمی و تحقیقی را هم در کار می

 چیزی بیش از تقریب و تخمین دست نمی یابیم. 

ق:آن دسته از دانش های بشری که هستند بده دلایدل آفداقی واجدد عددم برهان تعوی: ب

مختلف فلسفی  ، علوم تجربدی و ریاضدی نشدان از عددم قطعیدت  قطعیت هستند ،نظامهای

 دارند. 

اسدتدلال او  .این عدم قطعیت علم انسان مقدمه ای مناسب برای فهم برهان تعویق اسدت

 سپس به توضیح آن می پردازیم:  را ابتدا در قالبی منطقی ارائه می کنیم و

 انسان به چیزی  می تواند ایمان دینی اصیل داشته باشد که به آن کاملا ملتزم باشد.  -

اگر انسان عقیده اش را مبتنی بر تحقیقاتی ساخته باشد که احتمال تجدیدد نظدر در  -

  نتایج آنها را در آینده بدهد نمی تواند به آن عقیده التزام کامل داشته باشد.

نتیجه : در هر تحقیق آفاتی این امکان وجود دارد که با توجه به شواهد یا استدلال جدید 

 نیاز به تجدید نظر در نتایج تحقیقات پیدا شود. 

ایمان به عنوان دل بستگی بی حد  حصر به سعادت ابدی با تحقیقدات  آفداقی تعدارض 

آن را برامدری یقیندی اسدتوار  دارد. اگر سعادت ابدی آن قدر اهمیت دارد که فق  می تدوان

ساخت و اگر تحقیقات تاریخی یقینی بخش نیستند و هر لحظده امکدان تجدیدد نظدر در آن 

 وجود دارد، لازم است که شخص ایمان خود را به حقیقت مسیحیت به تعویق افکند. 
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برهان شورمندی:دو استدلال بالا نشان می دهدد کده ایمدان فراتدر از پدژوهش هدای  :ج 

 ست اما این استدلال بیانگر آن است که ایمان در  تقابل با پژوهش های آفاقی است . آفاقی ا

حد و حصدر اسدت، شدورمندی بدا بیشدتری اساسی ترین خصیصه،  شورمندی بی -

هر متدینی به این عقیده باور دارد که شورمندی یکی از مهمترین مولفه )شدت و حدت، 

 . (ساسات  در مورد دین راجع استادیان است و این خصیصه به بعد عواطف و اح

در  یخطر کردن برای شورمندی دینی آن قدر ضرورت دارد که بدون خطر کدردن ایمدان

 . خواهدبودکار ن

روایت کیرکگارد از ایمان گرایی مبتنی بر این امر است که به موجب آن ایمدان نده فقد  

ی دارد تا ایمان دینی را برتر از تعقل است بلکه به یک معنا مخالف با آن است، کسی که سع

بر اسناد و مدار  عینی یا تعقل مبتنی سازد بر خطاست، او در پی نشان دادن این اسدت کده 

 ( 68: 1374،)کیرکگور دین از نسخ ایمان است نه معرفت.

 

 گرایی در ویتگنشتاین متاخر  ایمان.۶

وجود خداوندد  یی است که استدلال های اثباتاایمان گرایی ویتگنشتاین نوعی ایمان گر

بی توجهی به استدلال و بی ارتبدا  دانسدتن آن بدا ،را بی ارتبا  با ایمان دینی تلقی می کند

اعتقادات دینی و تاکیدد بدر جنبده هدای عملدی اسدت. بدا ملاحظده دیددگاه ایمدان گرایانده 

ویتگنشتاین می توان به این نکته پی برد که رویکرد ایمدان گرایانده او مبتندی بدر شدورمندی 

  ی است .هسان با حقیقت الان

اسدت. « یدک بندد بداز»از دیدگاه ویتگنشتاین یک متفکر دینی صادق و درستکار ،مانندد 

چیزی جز هوا قدم نمی گدذارد و تکیده گداه او کمتدر قابدل تصدور  گویی او تقریبا بر روی 

تشدبیه  است، اما او واقعا بر روی آن راه می رود، دراین تمثیل ایمان دینی به عمل بند بدازی

شده است که جایگاه مستحکمی ندارد. اما آنچده باعدث مدی شدود در ایمدان دیندی مومندان 

تزلزلی ایجاد نشود، عشق و اعتماد است .او چنین اعتقادی را ایمان را سخ می داند  و ایمان 

دینی را به حرکت بر روی لبه پرتگاه تعبیر می کند، اما چون مومن اعتماد دارد هرگدز از لبده  

گاه سقو  نمی کند از دیدگاه ویتگنشتاین ایمان دینی موضوع تعقل و تفکر عقلانی قدرار پرت
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نمی گیرد، بلکه حاصل شهود قلبی وعشق و اعتماد است. او سه ویژگی بدرای ایمدان دیندی 

 بیان می کند:  

 ایمان دینی امری مخاطره آمیز است.  (الف

 . تکیه گاه ایمان دینی، عشق ، اعتماد و تعهد است(ب

 ایمان دینی امری یقینی ، راسخ و پایدار است. (ج

 نحوه زندگی .۶-۱

در تفکرویتگنشتاین متاخر آنجه اهمیت دارد وجه عملی دین است ، متدین فردی اسدت 

که به خداوند عشق می ورزد نه کسی که با استدلال های عقلانی عقاید دیندی را اثبدات مدی 

ندگی، یعنی نحوه زندگی دینی ریشده دارد و ایدن کند. ایمان به خداوند در نحوه خاص از ز

 نحوه زندگی است که شخص را به سوی ایمان به خداوند سوق می دهد. 

نظریه توجیه معرفت شناختی در فلسفه ویتگنشتاین متاخر را مدی تدوان نظریده ای مدتن 

گروی دانست، با این توضیح کده باورهدای پایده کده پایده بدودن آنهدا را مدتن و بده تعبیدر 

غیر قابل شک هستند،از دیدگاه او نمدی  یویتگنشتاین در نحوه زندگی معنا می کند ،باورهای

توان باور را به تنهایی و بدون لحا  ساختار فکری و عملی شخص در یک نحوه زندگی در 

از این رو هر گونه توجیهی در یک نحوه زندگی در یک بازی زبانی صورت می  ،نظر گرفت

این باورهایی است که در یک نحوه زندگی به عنوان باوری پایه تلقدی پذیرد.مقصود ویتگنشت

می شوند و پایه بودن خود را مرهون ارتبا  با دیگر باورهایی هستند که در آن نحوه زندگی 

 (3۹-38: 1383، .) مالکوم حاصل می شوند

 بازیهای زندگی .۶-۲

ای متفاوت و متعددی است از دیدگاه ویتگنشتاین متاخر ،زبان دارای کارکردها و نقش ه

.نقشهایی از قبیل خبر دادن ، تحریک کردن ، سپاس گدذاری ، دعدا و عبدادت و ،زبدان نیدز 

چنین است .ما با تنوعی از بازیهای زبانی روبروهستیم که  صرفا درون یک شبکه خانوادگی 

به نقدش و قرار داشته و با یکدیگر شباهت خانوادگی دارند، هر یک از این بازی ها با توجه 

تاثیر خاص خودش، زبان خاصی را به وجود می آورد و به دلیل تنوع این نقش کارکردها، با 
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تنوعی از زبانها روبرو هستیم زبان علم ، زبان هنر، زبان فلسفه. هر یک از این بازیهای زبانی 

بخشی از یک نحوه معیشت مختلف است. هر نحوه معیشت خاص ، زبدان  متفاوت و متنوع

ودش را دارد ، این زبان تنها در چهار چوب همین نحوه معشیت معندا دار و دارای خاص خ

کاربرد متناسب با آن نحوه از حیات است.بنابراین هر زبان بخشی از نحوه معیشدت خاصدی 

است که شخص در آن قرار دارد، نحوه معیشت دینی متناسب با زبان دینی اسدت. در ایمدان 

هستند که  گزارهایی« خدایی وجود ندارد»  و« وجود دارد داییخ»  گرایی ویتگنشتاین، گزاره

نه صادق اند و نه کاذب. ملحد و مومن با یکدیگر در تناقض نیستند. تناقض در یدک بدازی 

 (.114: 1383،مالکوم) .زبانی معنا دارد نه در دو بازی زبانی
  

 الهیات اعتدالی  .۷

میلادی و ظهور عصدر روشدنگری و در یک ارزیابی کلی می توان گفت از قرن هجدهم 

طرح نظریات جدید فلسفی و معرفت شناختی و ظهور  فلسفه نقادی کانت ،تلقی از ماهیدت 

تعداریف تجربده فیلسدوفان دین دچارتحول شد و ماهیت دین ، تجربه  دینی تلقدی شدده و 

 گرایانه ای از دین را عرضه کردند. 

ظریده تحویدل گرایانده کاندت اسدت. در نظر شلایرماخر درباره تجربه دینی پاسخی بده ن

قابدل حدل نیسدت .بندابراین در  یمعرفت شناسی کانت مسائل دینی از طریق فلسفی و عقلد

فلسفه کانت ،دین چون به محدوده ای فراتر از تجربه مربو  است. بنابراین  از حدوزه عقدل 

شدلایرماخر در  نظری بیرون است  و به حوزه اخلاق ارتبا  پیدا می کند نظریه تجربی دینی

واقع مبارزه با تحویل گرایی کانت و دفاع از اصل دین است و معتقد است کده دیدن حدوزه 

 (15۹: 1375)کاپلستون، مستقل دارد و نباید آن را به حوزه دیگری تحویل کرد .

شلایر ماخر گوهر دین را احساس و توجه باطنی به بی نهایدت  معرفدی کدرد، احسداس 

اخر خداسدت. مدا بددون دلیدل خدود را موجدوداتی کداملا وابسدته وابستگی مطلق در نزد م

بنابراین از همه شبکه ای که دنیا را به عنوان مخلوقی مطلقدا وابسدته بده وجدود  ،شناسیم می

ن به عنوان یک کل فراگیدر وجدود دارد بده خداوندد آنچه درآآورد آگاه هستم، دنیا و هر می

 (103: 1381) قائمی نیا،ی وابستگی مطلق است.متکی و  وابسته است ، خدایی که مرکز اصل
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را ازمقوله عواطف میداند تا عقدل. آن جیمز دین راجنبه احساس یا تجربه دینی و  ویلیام

ها در احساس و تجربده آنجیمز معتقد است دین تحت تاثیر براهین عقلی نیست و خاستگاه 

سدنن گونداگون بایدد  است. همچنین او معتقد است برای در  تجربه دینی  ووجه مشدتر 

او بحث خود را با تصمیم گیدری میدان  .احساس و تجربه را بررسی کرد نه عقاید وتعالیم را

 دو گزینش مطرح میکند. 

 گزینشها ممکن است چند نوع باشند :  

 زنده یا مرده   (الف 

 مضطر یا قابل اجتناب   (ب

ه.مضطر و فدوری باشدند آن را فوری یا پیش پاافتاده  هنگامی که گزینه ها از نوع زند (ج

 دانیم.  گزینش اصیل می

گزینش زنده هنگامی است که هردوطرف آن حیاتی باشد و به باورهای ما مربدو  باشدد 

مانند مسیحی یا لاادری باش. گزینش قابل اجتناب که هردو طرف گزینه قابل اجتناب اسدت 

ش فدوری هنگدامی سدت کده یدک .مانند اینکه بگوییم یا با چتر بیرون برو یا بدون آن گزین

مقصدود . فرد باشد واگر آن رااز دست دهیم امکدان جبدران وجدود نددارده فرصت منحصرب

 نها را نداشته باشدد اراده عقدل را بده حدال خدود مدیآجیمز این است که اگر عقل یکی از 

یرا هدردو شدق آن زندده اسدت زگذارد.در ایمان و باورهای دینی هرسه گزینش وجوددارد. 

و اختیار نکردن دو شق باور ویا عددم بداور ممکدن  ،اد به خدا یا عدم اعتقاد به خداونداعتق.

نیست .درمورد باورهای دینی فرصت بازگشت نیست .زیرا عمری کده در آن میتوانسدت بده 

قابل بازگشت نیست.بنابراین باید سه شر  مذکور باشد تااراده  ،مقتضای باور دینی عمل کند

شواهد هنگامی که جیمز معتقد است اراده قویتر از عقل است و .یابد معطوف به باور تحقق 

برای یک گدزاره ناکدافی سدت، اراده وارد میددان میشدود و ایدن نقصدان شدواهد را جبدران 

میکند.اگر انسان برای جمع آوری شواهد منتظر عقل بماندد فرصدتها از دسدت میرود.جیمدز 

طبیعدی و قانونمندد و  ،یم ودخالدت ارادهمعتقد است در موارد خطیر باید تصمیم گیدری کند

 اجتناب ناپذیر است. بنابراین شکل اصیل دین حس یا احساسی اسدت کده نبایدد بدا عقیدده
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 .وعمددل یکسددان انگاشددته شددود  و گددوهر دیددن جنبدده احساسددی یددا تجربدده دینددی سددت

 (111: 1383)آذربایجانی،

اما برداشت او از  ی دهدرود لف اتو همانند شلایرماخر دین را در قلمرو احساس قرار م

احساس متفاوت از دیدگاه شلایر ماخر است .در نظدر اتدو ، احساسدات دیندی در سده ندوع 

  :دهدتو مفهوم امر قدسی را با امر منیوی توضیح میا ،شوندخلاصه می

، ابتددایی و احساس وابستگی و تعلق امر مینوی نوعی تجربه یا احساس غیدر عقلاندی -

 .که در بیرون شخص قرار می گیرند بی واسطه می باشد 

 احساس خشیت  یعنی احساس خوف دینی  -

احساس مینوی  که به انسان به هنگام جذبه به دست می دهد و در هنگام رویت خددا  -

به لرزه می افتیم .احساس شوق ما نسدبت بده موجدودی متعدالی کده مجدذوبمان مدی کندد. 

ندوعی ،می سازد، مقصود او از احساس مینوی احساس در نظر اتو مفهوم امر مینوی رااشکار 

حالت انسانی خاص و متفاوت با حالات دیگر است . تجربه  دینی نوعی خاصدی از تجربده 

است و از راه شناخت شخصی قابل ادرا  است در توصیف اتو از حدس، امدر میندوی بیدان 

 شده است 

یابد هستی او عدین  اتو احساس مخلوقانه را مطرح می کند .این احساس، یعنی آدمی در

 تجربه احساس مخلوقیت از نظر اتو، گوهر دین است. وابستگی به سویی و کسی است.

ماهیت امر مینوی بدا بدرانگیختن ذهدن از طریدق احساسدات و حدالات عداطفی آشدکار 

شود، این احساس با احساس خشوع یا ترس همراه بدا احتدرام از یدک سدو بدا احسداس می

یعنی ماهیت  دیگر همراه است ، او مطلقا دیگر راتعبیر می کند، شیفتگی و دلدادگی از سوی

دست نیافتنی که شخص با آن مواجه می شود و باعدث ایجداد احسداس تدرس و دلهدره یدا 

   13۹4وکیلدی، )احساس خشوع می گردد، این احساس نقطه شروع تحول دینی انسان است. 

:213) 

تار تجربه حسی قایل است  کده مبتندی لستون برای تجربه دینی ساختاری مشابه با ساخآ

ستون در نظریه خود مبتنی بر تجربه دیندی آلویلیام .ست  بر جنبه احساسی بودن تجربه دینی

هدایی کده از صداحبان تجربده  کند:ابتدا تجربه حسی و سپس گدزارش بر دو عامل تاکید می
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شدخص صداحب  ستون از تجربه دینی تنها تجربه هایی ست کدهآلدینی بیان شده است.مراد 

داند به گونه ای که به نظرمیرسدد خداوندد بدرای  تجربه انها را آگاهی تجربی به خداوند می

این شخص به عنوان موجود خاص اشکار شده است. آلستون به جای بکاربردن تجربه دینی 

تجلدی خداوندد را  شود که بی واسطه ،تجربه عرفا را بکار میبرد و برتجربه هایی متمرکز می

 هایی است:   لستون دارای ویزگیآصاحب تجربه لحا  میکند.تجربه عرفانی برفرد 

تجربه عرفانی نوعی اگداهی تجربدی بده خداوندد اسدت .در تجربده دیندی شدخص :الف

ده است .درواقع این تجربده ندوعی ادرا  تجربدی آمداندکه به آگاهی او در خداراحاضر می

 است.  

خص اگاهی به خدارااحساس میکند بددون این اگاهی بیواسطه ومستقیم است این ش:ب 

 مده باشد. آگاهی به موجود دیگر بدست آاینکه این اگاهی از مسیر 

 متعلق تجربه عرفانی خداوند است  وبر روی ادیان توحیدی و مسیحیت تاکیددارد. :ج

هایی که دارد شبیه تجربده حسدی و از  لستون تجربه های عرفانی را با توجه به شباهتآ

داند.در ادرا  حسی، ادرا  تجربی بر متعلدق فاعدل  و ازنوع اگاهی ادراکی می یک ساختار

 در جهان بر اگاهی فاعل شناسدا ظداهر مدی گذارد .یعنی اشیای مادی موجود شناسا تاثیر می

گددذارد.  شددود، در تجربدده عرفددانی هددم خداونددد بددر شددخص صدداحب تجربدده تدداثیر مددی

 (38: 138۹)آلستون،
 

 یی شاخصه های ایمان گرا .۸

میلادی در یک جمع بندی کلی می توان بیان 1۹با بررسی سیر ایمان گرایی از نیمه قرن  

گرایی در یک چهارچوب کلی قرار ندارد و همواره دستخوش فدراز و فدرود  کرد که ، ایمان

 بوده است. 

 به طور کلی شاخصه های ایمان گرایی را می توان اینگونه بیان کرد: 

تقادات دینی مورد ارزیابی معرفتی قرار نمدی گیرنددبنابراین ایمدان در ایمان گرایی ، اعد 

 گرایی اعتقادات دینی را خارج از موضوع عقل می داند. 

  .جداشدن دین از حوزه اخلاقد 
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   (.تحویل ایمان به احساس)الهیات اعتدالی  -

 نگاه ذات گرایانه ایمانگرایان به تجربه دینی    -

 لفه های آن.مدل های مختلف ایمان و مو۸-۱

می توان گفت اصطلاحات تثبیت شده ای برای مدل های مختلف ایمان وجود نددارد،اما 

 (۹2: 1400)چارلز تالیافرو ودیگران،. در تقسیم بندی کلی این مدل ها قابل طرح هستند:.

:در این مدل ایمان به عنوان چیزی که باید دریافت شود نشان داده می مدل معرفت ویژه

دل مولفه ارادی را نیز می پذیرد،زیرا برای دریافت موهبت الهدی مولفده ارادی شود.در این م

لازم است ،می توان اعتقاد داشت که ما در وضعیت گناه آلودخویش ناگزیر در مقابدل ایمدان 

از خود مقاومتی نشان خواهیم دادکه تنها با لطف خدا می توان برآن فائق آمد.براسداس ایدن 

ده را  با سپردن زندگی شان بدست خدا و تلاش برای اطاعدت مدل مومنان معرفت وحی ش

از او به کار می گیرند.این عمل ،عمل از سر ایمان شخص تلقی می شدود .بندابراین مومندان 

؛در؛،؛از؛؛طریق ؛یا ؛به وسیله؛ایمان عمل می کنند ،اما خود ایمان آنها معرفت وحدی شدده ای 

لانیت ایمان را تضمین می کندد، اگدر ایمدان است که براساس آن عمل می کنند.این مدل عق

عبارت باشد از باورهایی که شان معرفتی دارندد،داده هدای قدوه شدناختی در سدایه شدواهد 

 تجربی، پایه معتقدان قرار می گیرد و این شواهد در باور معقول برآورده می شود.

ایمان بده عندوان اسدت.«باور به»در این مدل ماهیت بنیادی ایمان ، ایمان به عنوان توکل:

پذیرش حقایق گزاره ای به منزله حقایقی که از جانب خداوند وحی مدی شدوند بربداور بده 

خدامبتنی است ،این باور به خدا به معنای تعهدی عملی است .از همان نوع که در اعتمداد و 

توکل به خدا وجود دارد.در این مدل توکل به معنای فعل است .در مدل سرسپارانه از ایمدان 

،مولفه ارادی و شناختی از ایمان لازم می آید ،شخص مومن به خداوند توکل دارد و خود را 

به او متعهد می سازد ،بیان آکوئناس  از ایمان نجات بخدش یدک مددل سرسدپارانه و ایمدان 

مبتنی برتوکل است .متعلق ایمان ،خداوند است  که اکوئناس او را واقعیت نخستین می داندد 

فته را سپردن تعهد به خدا می انگارد که با عشق بده خددا بده عندوان غایدت و ایمان شکل یا

راستین فرد برانگیخته میشود و به سوی آن جهت می یابد.بنابراین شرح آکوئنداس از ایمدان 

نجات بخش یک مدل سرسپارانه است.در ایمان به عنوان توکل امری به ندام مخداطره توکدل 
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دارد که در آن داشتن ایمان با ؛توکل به؛ متدرادف اسدت  وجود دارد .کاربردی از ایمان وجود

.و آنچه مهم است این نکته است که از تلقی ایمان خداباورانه به عندوان توکدل چده چیدزی 

درباره ایمان نتیجه می شود. همانطور که توکل مستلزم مخاطره است ،ایمدان هدم همینطدور 

یتوان همان مخداطره ای دانسدت کده در است .اگر ایمان همان توکل باشد،مخاطره ایمان را م

توکل نهفته شده است .مخاطره عملی است که عامل و نتیجه او را به طور چشمگیری فراتدر 

از مهار خود عامل قرار می دهد.توکل مستلزم مخاطره است،  وقتی توکل می کنیم، خودمدان 

یم و تصدمیم هدای را به ضب  و مهاری که از ناحیه کسی دیگر اعمال می شود، متعهد می کن

)چدارلز تالیدافرو  متعلق توکل را می پذیریم و با او در تصمیم هایش همکداری مدی کندیم .

 (115.:1400ودیگران،

:هنگامی که خداوند متعلدق توکدل باشدد، مخداطره در  ایمان به عنوان مخاطره اعتقادی

کندد در توکل خطری ندارد،مخاطره در توکل به خدا اعتقادی است که کسی که توکدل مدی 

باور به این که خدا وجود دارد و می توان به او تکیه کرد خطر می کند ، این مددل از ایمدان 

خداباورانه که آن راتوکل می نامیم ،مبتنی برایمان به عنوان مخاطره اعتقادی است ، و توکدل 

 به خدا مستلزم توکل به این امر است که خدا وجود دارد. تعهدد ایمدانی و خداباورانده ایدن

مدل بیان می کند که گزاره باید براساس شواهد صادق دانسته شود و ایدن تعهدد مسدتقل از 

دغدغه معرفتی در خصوص شواهد است .پدس ایمدان هنگدامی اصدالت دارد کده بدرخلاف 

شواهد صادق باشد،این دیدگاه را ایمان گرایی عقل گریز یدا عقدل سدتیز مدی نامندد کده بده 

می شود. .یک مددل دیگدر در ایمدان گرایدی ،ایمدان امدری کرکگارد و ترتولیان نسبت داده 

فراعقلانی است ،جیمز برای توجیه ایمان در مقاله ؛اراده معطدوف بده ایمدان ؛بیدان کدرد کده  

،ایمان باید با شواهد بنیادین ما در باره جهان واقع سدازگار باشدد و ایمدان مدی تواندد در  

جیمز مهم اسدت محدق بدودن بده داشدتن  علمی ما را با واقعیت گسترش دهد.آنچه در بیان

 (121.:1400)چارلز تالیافرو ودیگران، ایمان در این مدل مخاطره اعتقادی است .

توکل به خدا مستلزم تعهد عملی به صدق گزاره هدای الهیداتی   یدر مدل مخاطره اعتقاد

است و تعهد به صدق گزاره در تعقل عملی فرد تحدت کنتدرل ارادی مسدتقیم اسدت..جیمز 
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درصدد تبیین امکان روانی مخاطره اعتقادی است .فرد باوری دارد که معلدول انفعدال اسدت 

وآن را در تعهد عملی صادق می گیرد.درحالی که  فقدان شواهد کدافی بدرای آن را تصددیق 

می کند.در مدل مخاطره اعتقادی در باب ایمان ،ایمان با عمدل آشدتی پیددا مدی کندد ،عمدل 

ستن گزاره های ایمدانی در تعقدل عملدی ،بداور بده صددق گدزاره عبارت است از صادق دان

ایمانی، علی رغم اینکه تصدیق آن فاقد شواهد کافی باشدد.کیرکگارد و تیلدیش نمونده ای از 

مدل مخاطره اعتقادی ایمان هستند.ایمان دربردارنده تعهد است و این تعهد براساس شدواهد 

سیردرونی ایمان رابیان کرد ،تیلیش هم ایمان توجیه نمی شود .کیرکگارد شرح شورمندانه از 

را نوعی دغدغه نهایی می داند ،این دغدغه نهایی رضایتی را فدراهم مدی کندد کده براسداس 

 شواهد نیست.

: ایدن مددل از  ایمان به عنوان  مدل انفعالی محض یعنی احساس اطمینـان وجـودی

 ایمان در نزد ویتگنشتاین ، جیمز ،اتو وماخردیده می شود.

این مدل همان مدل حس الوهی پلانتینگا است .او این مددل را  : ایمان به عنوان معرفت

براساس معرفت شناسی کالون معرفی میکند.پلانتینگا به یدک قدوه شدناختی خداص ، حدس 

الوهی اشاره می کند ،که اگر صدق آن به نحو پایه ای برای فرد معتقد بدیهی باشد و به نحو 

ه دیگر استتنتاج نشدده باشدد،در تجربده بدی واسدطه فدرد یافدت مدی عقلانی از باورهای پای

شود.اعتقادات خداباورانه ای معرفت محسوب می شوند که قوه حس خداشناسی بده تولیدد  

باورهای صادق درباره خدا دست یابد.آنجا که پلانتینگا وضعیت گناه آلود انسان را با لطدف 

ندوان معرفدت اسدت .مددل کدالون و مددل و مشارکت خدا بیان می کند ،همان ایمدان بده ع

پلانتینگا مدل شاهد محورانه تلقدی مدی شدوند،پلانتینگا دفداع خدود از بداور بده خداوندد را 

برحسب عقلانیت باور به خدا بدون هیچ استدلالی بیان می کند و شر  شداهدگرایانه بدرای 

 خداباورانه عقلانی را می پذیرد.

ست و باخود اطمینان همراه دارد ،ایمان به جهت در شرح آکوئناس، ایمان شبیه معرفت ا

گیری بنیادی مومنان به سوی امرالهی دلالت دارد ، آکوئناس می گویدد متعلدق ایمدان ،خدود 

خداوند است .و فهم صدق گزاره ها برای ایمان ذاتی است و متعلق ایمدان چیدز مرکدب بده 

رو تصدیق مدی شدوند کده  شکل گزاره است .اکوئناس می گوید اصول اعتقادی گزاره از آن
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صدق آنها از جانب خداوند وحی می شود ، انچه از جانب خداوند وحی می شود ،فدرد آن 

را در ایمان تصدیق می کند  و اراده عقل را برمی انگیدزد کده آنهدا رابپدذیرد ، زیراازجاندب 

اس خداوند می باشد .مدل اکوئناس از ایمان ، مدل باور به ادعاهای صددق گدزاره ای براسد

 شواهد الهی است .

در این مدل ایمان دربردارنده تعهد عملی اسدت کده  ایمان به عنوان مخاطره نااعتقادی :

ورای شواهد خطر می کند.اما لازم نیست که مخاطره گر به گزاره ایمانی کده صدادق فدرض 

شده اسدت واقعدا بداور داشدته باشد.سدوییینبرن وویلیدام آلسدتون در ایدن مددل جدای مدی 

)چدارلز  لستون بیان می کند که ایمان می تواند دربردارندده پدذیرش باشدد نده بداور.گیرند.آ

 (131: 1400تالیافرو ودیگران.

عمل کدردن  ایمان را انگارد،در این مدل از ایمان که آن را امید می  :ایمان به عنوان امید

ایمدان نزدیدک  دانند. ایدن مددل بده مددل مخداطره نااعتقدادیامید می از سر یا امید همراه با

تنها ازاین جهت فرق دارد که عمل کردن از سر امید به این که خدداوجود داردبدا  و شودمی

صادق دانستن این ادعا در تعلق عملی متفاوت است.مدلی از ایمدان کده آن را عمدل کدردن 

 همراه باامید می داند با مدل نامخاطره اعتقادی ازاین جهت اشترا  دارد که اطمینان انفعدالی

 را که عموما مشخصه ایمان تلقی میشود کنار می گذارد .

ایمان خداباورانه نوعی پاسدخگویی بده امیدد و حقیقدت عملدی :ایمان به عنوان فضیلت

است .مشرو  به اینکه مدعیات ایمان خداباورانه واقعدا صدادق باشدند. ایمدان بدرای اینکده 

یمان به خدا فضیلت الهیاتی اسدت فضیلتمندانه باشد،باید معطوف به متعلقی ارزشمند باشد،ا

،ایمان تنها درصورتی فضیلتمندانه است که شخص محق به داشدتن آن باشدد.ایمان یکدی از 

. )چددارلز تالیددافرو )امیددد ،محبددت ،عشددق (فضددایل الهیدداتی اسددت ماننددد سددایر فضددایل 

  (.318:1400ودیگران،

 .انتقاد بر ایمان گرایی ۲-۸

در دوره ابتددایی ظهدور ایمدان ایمـان و عقـل :.عدم تفکیك روشن در رابطه ۱ -۸-۲

 گرایی تفکیک روشنی میان ایمان و عقل وجود ندارد.
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در تمام ایدن دوران عقدل بده .قایل شدن به قابلیت های عقل در ایمان گرایی: ۲-۸-۲

کامل حذف نشده است .پولس قایل به نوعی تعقل یعنی حکمت دنیوی است وترتولیدان در 

سیحیت به اسدتدلال توسدل جسدتو در دوران معاصدر پاسدکال دفداع تبیین اصول اعتقادی م

 . عقلانی از مسیحیت را بنا نهاد

در الهیات اعتدالی ایمدان تجربده . عدم معیار کلی و عقلانی برای ایمان گرایی :۲-۸-۳

 زندگی شخص است و آن را نمی توان با معیارهای عقلانی و بیرونی ارزیابی کرد.

: در نزد کیرکگارد که ایمان نوعی جهش هست ،یعندی سم دینی .پذیرفتن پلورالی۲-۸-۴

 اینکه ایمان به هر دینی می تواند نجات بخش باشد.

:.از ایراداتی که برپلانتینگا وارد می شود این  .تردید در پایه بودن باورهای دینی۲-۸-۵

ود است که بین پایه بدودن اعتقداد بده خددا و پایده بدودن هدر اعتقداد دیگدری تفداوتی وجد

ندارد.پلانتینگا نشان نداده است که آنچه درمورد قضیه اعتقاد به خدا وجدوددارد رواسدت،در 

مورد هر قضیه دیگر هم میتدوان روا دانسدت . بندابراین باورهدای پایده در مقدام گدردآوری 

اطلاعات است و ارزش منطقی ندارد. اگر اعتقاد کسی به خداوند به نحو پایه حاصدل شدده 

 نجش معیار عقلانی در بیاید تا اعتبارعلمی داشته باشد.باشد باید به س

بخدش وسدیعی از  : عـادی عدم تفکیك بین تجربه های دینی و تجربه هـای .۲-۸-۶

تجارب ما تجربه های عادی و حسی هستند و باورهایی کده ایمدان گرایدان از تجربده دیندی 

 دریافت میکنند ممکن است ازاین نوع باشد.

 

 نتیجه گیری

از ورود ا ایی از نیمه قرن نوزدهم میلادی وارد مسیحیت شد، در دوره اباءکلیسدگر ایمان

 تواند بده ارزیدابی ایمدان مسدیحی بپدردازد عقل نمیو شود  عقل به حوزه ایمان اجتناب می

نابراین ایمان در این دوره ناظر به شخص ، بمیان ایمان وعقل وجه مشترکی وجودندارد ،زیرا

با عقل سازگاری نداشت و در پولس ایمان گرایی   ب آن است. عیسی مسیح و تجسد درقال

در جمله معروف ترتولیدان :آتدن و  تضادی آشکار بین عقل و ایمان را می توان مشاهده کرد
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را با اورشلیم چه کار؟، ترتولیان ،آتن را نماد عقل و اورشدلیم  را نمداد دیدن مدی دانسدت ، 

 . رکی ندارند و کاملا ضد یکدیگرندبدین معنا که ایمان و فلسفه هیچ وجه مشت

دیدگاه اول این بود که ابتددا :اگوستین دررابطه عقل و ایمان دو دیدگاه متفاوت ارائه داد 

در واقدع عقدل وسدیله ای  ،تحت مقوله ایمان قرار گیرد ،انسان باید ایمان آورد و سپس عقل

وم طبیعدی برسدد ،ولدی میتواند به کسدب علد بدون ایمان گردد در خدمت ایمان . انسان می

تواند به حیقت برسد.در نظریه دوم در رابطه عقل و ایمدان بده ندوعی شدناخت نمی هیچگاه 

رویت شدهودی اسدت کده نظریده اگوسدتین  در بداب معرفدت .رسد  اشراقی و شهودی می

 دهد و انسان به واسطه  این رویدت بده خدداونفس و دیگدر کلیدات دسدت مدی راشکل می

است ابزار کسب معرفت با توجه به متعلق شناسایی انسان متفاوت است اگوستین معتقد .بابد

،امور مادی و طبیعی از طریق حس و عقدل و بخدش دیگدر معرفدت حاصدل اشدراق اسدت 

،اشراق مواجهه مستقیم انسان است با اموری که امکان دستیابی به آن از طریق حس و عقدل 

بحدث اصدلی .ناخت میتواند طی کندد فراهم نیست .اشراق راهی است که انسان در قلمرو ش

که عقل  وایمدان در تنداقض بود  به این معنی  در مکتب اسکولاستیک در رابطه عقل وایمان

شاخه افلاطونی که تاکید برایمدان و  بایکدیگرهستند، با یکدیگر یا در سازگاری و هماهنگی

رسطویی که تاکید شاخه او  وحی داشت و راه اشراق را برای رسیدن به خداوند انتخاب کرد

بربرتری عقل داشت ، اما عقل مدانع رسدیدن بده خداوندد نیسدت واگدر تضدا د و تعدارض 

 .وجودداشت بخاطر فهم دینی ماست زیرا کلام  مسیح ضد عقل نیست

ایمان و عقل یدک کدل را تشدکیل نمدی ،آنسلم بین عقل و ایمان  به دو گانگی قائل بود 

تمایز و تشخیص بین آنهدا همیشدگی اسدت .آنسدلم  دهند و به یکدیگر تبدیل نمی شوند و 

کند.آگوستین بیدان مدی کدرد؛ فهدم پداداش  عقل را مانند، آگوستین حاصل ایمان معرفی می

 ایمان است، لذا در پی آن نباش که بفهمی تا ایمان بیاوری، ایمان بیاور تا بفهمی. 

یعدی در زمدره اسکوتوس باطرح دیدگاه اشترا  معنوی بدودن خداوندد ومعرفدت فراطب 

گیرد. اسکوتوس به اشترا  معنوی قایل است ،انسان فقد  درصدورتی  گرایان قرار می ایمان

 .میتواند از خدا سخن بگوید که مفهوم وجود،میدان خدداومخلوقات مشدتر  معندوی باشدد
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مفهوم وجود برخدا و مخلوقات به یک معنا حمل شود و در نتیجه میتوان از خداوند سدخن 

مفهوم وجود را برخداوند حمل کدرد ، میتدوان وحددت .علدم .اراده.قددرت  گفت.اگر بتوان

و....راهم برخداوند حمل کرد،اما ممکن است این نگرش به تشبیه بیانجامد و بااضافه کدردن 

کندد و تشدبیه در عدین  عدم تناهی مانند وجود نامتناهی ،قدرت نامتناهی.مشکل راحدل مدی

یعی دارای دو ویزگی است :بده وسدیله عقدل حاصدل معرفت فرا طب .کند تنزیه را مطرح می

 به نامرکب ومرکب تقسدیم مدی این معرفت.بدست می آید شودو توس  عامل فرا طبیعیینم

معرفت نامرکب از طریق الهام و کشف و معرفت مرکب از طریدق وحدی بده پیدامبران ،شود 

 و مخدتص حیکده سدطه شود.معرفت غیرطبیعی دارای دو مرتبه است :مرتبه اولی یمحاصل 

 .و مرتبه ثانوی که متعلق پیامبران است  ست عرفا

کیرکگارد با قائل شدن به ساحت های سه گانده حسدی، اخلاقدی و دیندی بدرای حیدات 

عقل دارد . از نظر  ربشری توجیهات خاصی ارائه می کند که حکایت از برتری نهایی ایمان ب

کیرکگارد وقتی با مساله ایمدان دیندی  کیرکگارد این سه مرحله قابل جمع با یکدیگر نیستند،

جایی برای عقل  و اندیشه  باقی نمی گدذارد و بایدد انتخداب کدرد.از نظدر ،روبرو می شود 

کیرکگارد حرکت از مرحله حسی به مرحله اخلاقی و از حیدات اخلاقدی بده زنددگی دیندی 

تنی بر این امدر موجب تعالی و رسیدن به ایمان می شود. روایت کیرکگارد از ایمان گرایی مب

است که به موجب آن ایمان نه فق  برتر از تعقل است بلکه به یک معنا مخالف با آن است، 

کسی که سعی دارد تا ایمان دینی را بدر اسدناد و مددار  عیندی یدا تعقدل مبتندی سدازد بدر 

 خطاست، او در پی نشان دادن این است که دین از نسخ ایمان است نه معرفت. 

یی است که استدلال های اثبات وجود خداوندد اتگنشتاین نوعی ایمان گرایمان گرایی وی

بی توجهی به استدلال و بی ارتبدا  دانسدتن آن بدا ،را بی ارتبا  با ایمان دینی تلقی می کند

اعتقادات دینی و تاکیدد بدر جنبده هدای عملدی اسدت. بدا ملاحظده دیددگاه ایمدان گرایانده 

برد که رویکرد ایمدان گرایانده او مبتندی بدر شدورمندی ویتگنشتاین می توان به این نکته پی 

ی است . در تفکرویتگنشتاین متاخر آنجه اهمیت دارد وجه عملدی دیدن هانسان با حقیقت ال

است ، ایمان به خداوند در نحوه خاص از زندگی، یعنی نحوه زنددگی دیندی ریشده دارد و 

 ..سوق می دهداین نحوه زندگی است که شخص را به سوی ایمان به خداوند 
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ایمان گرایی از قرن هجدهم مبتنی برتجربه دینی شد.در تجربه دینی اتکا براحساس مهدم 

بدرای تفکیدک ایدن احسداس از سدایر احساسدات آندرا احسداس  تلقی می شود.شلایرماخر

سدت. مدا بددون دلیدل ونداخدااووابستگی  مطلق نامید، این احساس وابستگی مطلق در نزد 

ملا وابسته می شناسیم همه موجدودات فندا پدذیر و محددود هدم بایدد خود را موجوداتی کا

از .وابسته باشند  واین وابستگی یکسان است چرا که امر کامل و مطلق حدد و حددود نددارد

نظر شلایر ماخر ماهیت دین در تجربه دینی قرار دارد و دینداری یعندی احسداس وابسدتگی 

نظر مداخر گدوهر دیدن، احسداس چشدیدن بدی  مطلق به امر نامتناهی ، یگانه  و سرمدی. از

جیمز دین راجنبده .ویلیام دین در نزد ماخر احساس بنیادی اتکا به بیکران است ،نهایت است

احساس یا تجربه دینی میداند و دین را ازمقوله عواطف میداند تا عقل. جیمدز معتقدد اسدت 

هدا در آنخاسدتگاه مدوزه هدای دیندی نشدان دهندده آدین تحت تاثیر براهین عقلی نیسدت و 

تو ،ااتو ، احساسات دینی در سه نوع خلاصه میشوند  رودلفدر نظر احساس و تجربه است.

احسداس وابسدتگی و تعلدق امدر میندوی  :مفهوم امر قدسی را با امر منیوی توضیح می دهدد

احسداس ،احساس خشیت  یعنی احساس خوف دیندی ،نوعی تجربه یا احساس غیر عقلانی 

سان به هنگام جذبه به دست می دهد .احساس شوق ما نسبت بده موجدودی مینوی  که به ان

برای تجربه دیندی سداختاری مشدابه بدا سداختار  هم  لستونآمتعالی که مجذوبمان می کند. 

سدت وآن را اگداهی  تجربه حسی قایل است  که مبتنی بر جنبه احساسی بودن تجربه دیندی

 .داند مستقیم به خداوند می

رویکردهای مختلف در مورد ایمانگرایی را بررسدی کدردیم ،بندابراین  حال که نظریات و

می توان برای ایمان این مدل ها را مطرح کرد:مدل انفعالی محض ، مدل معرفت ویژه،.مددل 

باور،.مدل توکل،. مدل مخاطره اعتقادی،.مدل مخاطره نااعتقادی،مددل امیدد،ایمان بده عندوان 

 فضیلت ،ایمان به عنوان معرفت .

براین درهر دوره شاهد نوعی از ایمان گرایی هستیم که بنابر تقسیم بندی هدر دوره بدا بنا

دوره قبل متفاوت است.رابطه ایمان و عقل که در دوره ابتدایی ایمان گرایی مطرح اسدت در 

دوره معاصر جای خود را به احساس به عنوان مولفه اساسی می دهد سپس احساس مبندایی 
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در معرفت شناسی دیندی خدود مدی شدود.چنانچه پلانتینگدا در پایده برای فیلسوفان  معاصر 

گذاری  معرفت شناسی خود و جایگاه حس الوهی به عنوان مهمتدرین مولفده، شداهد تداثیر  

 همین ایمان گرایی در فلسفه او هستیم.
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Abstract 

Fideism has gone through ups and downs from its origin to the contemporary 

period. In a period, faithism is beyond the subject of reason and sometimes 

beyond and beyond human reason. Sometimes faith is interpreted in such a way 

that it is not judged by the standards of reason. In a period, faith and reason are 

in a close relationship and we see a two-way relationship between faith and 

understanding. Kant with the irrationality of religious propositions and 

Kierkegaard with the lack of interaction between reason and religious teachings. 

The practice of religion is included in the Jirga of the believers, but the faith is 

expressed in religious experience in a different way from the previous periods, 

religious experience is not knowledge-giving, but a kind of feeling, the feeling 

of absolute and integrated reliance on an origin and a power distinct from The 

world is a religious experience (Makher, Otto) separating the field of religion 

from the field of understanding and reasoning and placing it in the realm of 

feeling. 
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